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 شرق: محمدعلی مهتدی از ناظران آشنا با تحولات لبنان به واسطه سال ها 
حضور و زیست در این کشور، طی گفت وگو با «شرق» بر این باور است که 
معادلات لبنان نقشــی تعیین کننده در چشم انداز مذاکرات یا جنگ مجدد ایران و 
آمریکا ایفا می کند. لذا این تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه احتمال می دهد اسرائیل 
با آگاهی از حساسیت راهبردی پرونده لبنان برای جمهوری اسلامی ایران، عامدانه 
در پی تشــدید تنش ها در این کشور است تا مســیر هرگونه تفاهم یا پیشرفت در 
مذاکــرات میان ایران و آمریکا را با اخلال مواجه کند. متن پیش رو، مشــروح این 

گپ وگفت است که می خوانید.
   

  جنــاب مهتدی، بحث را از اینجا آغاز کنیم که بســیاری بــر این باورند آینده   �
مناسبات ایران و آمریکا، اعم از مذاکرات احتمالی یا حتی احتمال رویارویی مجدد 
دو کشــور، به طور جدی با تحولات لبنان گره خورده اســت. آیا شما نیز معتقدید 
معــادلات لبنان تا این اندازه بر روابط و معادلات میــان ایران و آمریکا تأثیرگذار 

است؟
بله، مسئله لبنان برای ما بسیار مهم است.

  چه شد که آتش بس در لبنان برای ما تا این حد مهم شد؟ اصلا آتش بس برای   �
لبنان یا حزب االله لبنان؟

در واقع شــهید سیدحســن نصراالله قاعده ای را مطرح کرد که از آن با عنوان 
«وحدت میدان ها» یاد می شــود. بر اســاس این قاعده، اگر یکی از اعضای محور 
مقاومت مورد حمله دشــمن قرار گیرد، سایر اعضا نیز باید تحت عنوان پشتیبانی 
و مقابله با دشــمن وارد عمل شوند. طبیعتا هنگامی که لبنان هدف این حملات 
قرار گرفت، سایر طرف ها نیز می بایست وارد میدان می شدند. اگر به خاطر داشته 
باشیم، پس از عملیات هفتم اکتبر و اقدام حماس در نوار غزه، از روز هشتم اکتبر 
تمامی اضلاع محور مقاومت برای حمایت از غزه وارد عمل شــدند. در اینجا نیز 
قاعدتا چنین انتظاری وجود داشــت. از ۲۷ نوامبر، یعنی حدود شــش ماه پیش، 
لبنان به طور مســتمر هدف بمباران دشــمن صهیونیســتی قرار داشت. این رژیم 
حدود ۶۰ تا ۷۰ شــهر و روســتا را در مناطق نزدیک مرز به طور کامل ویران کرد و 
ســپس دامنه بمباران و تخریب منازل را گسترش داد و به شهرهای بزرگی مانند 
صور رسید؛ شهری تاریخی و بندری با جمعیتی حدود ۱۷۰ هزار نفر. پس از آن نیز 
شهر نبطیه که از شهرهای مهم جنوب لبنان با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، 
در معرض تهدید قرار گرفت. دشمن از ساکنان این شهرها خواسته بود خانه های 
خود را ترک کننــد و این وضعیت غیرقابل تحملی را ایجاد کرده بود. لازم بود در 
برابر این اقدامات ایستادگی شود و طبق قاعده وحدت میدان ها، سایر طرف ها نیز 

وارد عمل شوند.
  احتمال ورود مســتقیم ایران به معدلات لبنان وجــود دارد؟ یعنی نتانیاهو   �

می تواند تهران را تحریک به پایان آتش بس و ورود به لبنان کند؟
البته جمهوری اســلامی ایران خود درگیر جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا 
بوده و اکنون هم در یک آتش بس شــکننده قرار داریم. حزب االله نیز در تمام این 
مدت، حدود ۱۵ ماه، خویشتن داری کرد و آتش بس را رعایت کرد، در حالی که این 
اسرائیل بود که به حملات خود ادامه می داد و به آتش بس پایبند نبود. این روند تا 
زمانی ادامه یافت که اعلام کردند قصد دارند به حومه شیعه نشین بیروت و حتی 
خود شهر بیروت حمله و از مردم خواستند این مناطق را ترک کنند. این وضعیت 
بــرای ایران و کل اضلاع حور مقاومت کاملا غیرقابل تحمل شــده بود و دخالت 
را ضروری می ســاخت. در این شرایط، جمهوری اســلامی ایران وارد عمل شد و 
همان گونه که در اخبار پس از اقدامت اســرائیل در نبطیه مشاهده کردید، تهران 
هشدار داد اگر اســرائیل از این اقدامات دست برندارد، شهرهای شمال فلسطین 
اشغالی هدف حمله قرار خواهند گرفت و ساکنان آن مناطق نیز ناچار به تخلیه 

خواهند شد.
 اتفاقا پس از آن بود که ترامپ وارد عمل شد و ادعای برقراری نوعی آتش بس   �

بین حزب االله و اسرائیل را مطرح کرد که در میدان عمل اصلا چنین نبود.
حــالا اینکه ادعای آتش بس ترامپ درســت بود یا نه، بحث دیگر اســت. اما 
هشــدار ایران مؤثر واقع شــد و رژیم صهیونیســتی از حمله بــه بیروت و حومه 

شیعه نشین آن منصرف شد.
  ولی حملات ادامه دارد...  �

بلــه. با این حال اســرائیل همچنــان عملیات خود را در جنــوب لبنان ادامه 
می دهد و به بمباران و تخریب روستاها و شهرها مشغول است.

  پس حداقل ادعای ترامپ زیر سؤال است؟  �
در این بین آمریکا فرمولی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن، حزب االله به 
شهرک های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی حمله نکند و در مقابل، 
اسرائیل نیز حومه جنوبی بیروت را هدف قرار ندهد. اما این فرمول از نظر حزب االله 

و مقاومت قابل پذیرش نیست.
 چرا؟  �

چون آنان خواهان آتش بس کامل و عقب نشینی نیروهای اشغالگر از تمامی 
مناطق اشــغالی جنوب لبنان هســتند. به نظر می رســد دشــمن این خواسته را 
نمی پذیرد و قصــد دارد عملیات خود را در جنوب لبنــان ادامه دهد و همچنان 

آزادی عمل در آسمان لبنان را حفظ کند.
   پس باید پرسید ترامپ می تواند یا می خواهد معادلات لبنان را مدیریت کند که   �

با تهران به توافق برسد؟
اخباری که منتشر شده نشان می دهد ترامپ در گفت وگو با نتانیاهو بسیار تند 
برخورد کرده و به شــدت بر لزوم رعایت آتش بس تأکید کرده اســت. با این حال، 
در کابینه نتانیاهو چهره های بســیار افراطی ای ماننــد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت، 
و اســموتریچ، وزیر دارایی، حضور دارند که معتقدند نباید به خواسته های ترامپ 
توجــه کرد و حتی باید حومه بیــروت را ویران کرد. این وضعیت بســیار پیچیده 
و بحرانی اســت و قابل تحمل و قابل اســتمرار نیســت. پس محــور مقاومت و 
جمهوری اســلامی ایران همچنان ناچار خواهند بود اقداماتی را برای واداشــتن 
اسرائیل به عقب نشــینی و پذیرش کامل آتش بس انجام دهند. وضعیت کنونی 

لبنان از این قرار است.
  با توجه به مباحث مطرح شــده، مایلم این پرســش را نیز مطرح کنم. یکی از   �

شروط اساســی جمهوری اســلامی ایران برای آغاز مذاکرات با آمریکا، برقراری 
آتش بس در تمامی جبهه ها، به ویژه در لبنان، عنوان شــده اســت. آیا اسرائیل و 
شــخص نتانیاهو به خوبی آگاه اند که مسئله آتش بس در لبنان از شروط مهم آغاز 
هرگونه مذاکره میان تهران و واشینگتن است؟ آیا می توان گفت تداوم بمباران ها 
و اشغال بخش هایی از لبنان، عمدا با هدف برهم زدن روند مذاکرات میان ایران و 

آمریکا صورت می گیرد؟
بله، این احتمال کاملا مطرح اســت و بســیاری از تحلیلگران نیز بر روی همین 
فرضیه کار می کنند. به نظر من، تأخیر جمهوری اسلامی ایران در ارائه این اولتیماتوم 
نیز تا حدی ناشــی از همین تحلیل بود؛ یعنی این برداشت که نتانیاهو تلاش دارد از 
این طریق، هرگونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را از بین ببرد. روشــن اســت 
که نتانیاهو به هیچ وجه موافق تفاهم میان ایران و آمریکا نیست و تمایلی ندارد این 
مذاکرات به نتیجه برســد. حتی جنگی که ترامپ آغــاز کرد نیز به اعتقاد من، بر اثر 
اطلاعات گمراه کننده ای بود که از سوی موساد و شخص نتانیاهو به ترامپ ارائه شد. 

آنها تصور می کردند با یک حمله و با به شــهادت رساندن رهبر معظم 
انقلاب، مسئولان و فرماندهان نظامی، مردم به خیابان ها خواهند آمد و 
نظام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. اما چنین اتفاقی رخ نداد و 

عملا آمریکا در وضعیتی شبیه به باتلاق ویتنام گرفتار شد.

واکاوی تأثیر تحولات لبنان بر سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا و چشم انداز روابط تهران و واشینگتن در گفت وگوی «شرق» با محمدعلی مهتدی و ابوالقاسم دلفی:

تحولات لبنان، کلید آینده مناسبات ایران و آمریکا
گفت وگو

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهــی: بی تردید یکی از مهم ترین متغیرهــای اثرگذار بر آینده 
مناســبات ایــران و آمریکا، تحولات لبنان و سرنوشــت تقابــل میان حزب االله و 
اسرائیل است. پس در شرایط کنونی، پرونده لبنان دیگر صرفا یک بحران محلی 
یا حتی یک منازعه میان حزب االله و اســرائیل تلقی نمی شــود، بلکه به یکی از 
گره  های تعیین کننده در معادلات امنیتی و دیپلماتیک منطقه تبدیل شده است؛ 
گره هایی که می تواند بر مســیر مذاکرات تهران و واشینگتن، دستیابی به تفاهم 
سیاســی و حتی احتمال بازگشت طرفین به چرخه تقابل و درگیری نظامی تأثیر 
مستقیم بگذارد. اما باید اذعان داشت حل و مدیریت تنش ها چندان آسان نیست 
و در همین چارچوب، توافق روز پنجشــنبه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری 
آمریکا، نه تنها نتوانست به کاهش تنش ها منجر شود، بلکه ذیل مخالفت صریح 

حزب االله با مفاد توافق و تداوم حملات متقابل طرفین در روزهای پنجشــنبه و 
جمعه، بار دیگر شکنندگی وضعیت موجود در لبنان را آشکار کرد. این واقعیت 
مؤید آن اســت که حتی در صورت حصول توافق های سیاســی میان بیروت و 
تل آویو، تا زمانی که بازیگران مؤثر میدانی نســبت به آن اجماع نداشــته باشند، 
امکان تثبیت آتش بس و حرکت به ســوی ثبات پایدار وجود نخواهد داشت. از 
این منظر، تدوام وضعیت کنونی لبنان و تشــدید درگیری هــا همچنان به مثابه 
«اســتخوانی لای زخم» مذاکرات ایران و آمریکا باقــی خواهد ماند؛ عاملی که 
هــر لحظه می تواند روند گفت وگوهای تهران - واشــینگتن را با اختلال مواجه 
سازد و هزینه های سیاسی و امنیتی جدیدی بر طرفین تحمیل کند. به ویژه آنکه 
اســرائیل نیز به خوبی دریافته اســت تشدید فشــار بر حزب االله و حفظ تنش در 

جبهــه لبنان می تواند بر فضای مذاکرات تهران و واشــینگتن اثرگذار باشــد. از 
این رو هر زمان کفه دیپلماســی ســنگین تر شود، اســرائیل با تشدید حملات در 
لبنان همه چیز را به عمد و آگاهانه مختل می کند که مجددا شکســت مذاکرات 
و ســایه جنگ علیه ایران کلید بخورد. بنابرایــن مادامی که پرونده لبنان به یک 
راه حل پایدار و مورد پذیرش همه بازیگران اصلی نرســد، بعید اســت مذاکرات 
ایران و آمریکا بتواند با اطمینان و ثبات کامل مســیر خود را طی کند. در همین 
راستا و برای روشن ترشــدن جایگاه لبنان در معادلات پیش روی ایران و آمریکا، 
دیدگاه های محمدعلی مهتدی و ابوالقاسم دلفی را جویا شده ایم تا از منظر این 
دو تحلیلگر، تصویری دقیق تر از تأثیر این تحولات بر روند دیپلماسی و تنش های 

منطقه ای به دست آید.

 شرق: ابوالقاسم دلفی نیز در گفت وگو با «شرق» و برخلاف 
قرائت محمدعلی مهتدی، بر ضــرورت اولویت بندی دقیق 
در روند مذاکــرات با ایالات متحده و تمرکــز بر منافع ملی 
تأکید می کند. به باور ســفیر پیشین ایران در فرانسه، بلژیک، 
کلمبیــا و شــیلی، نباید پرونــده لبنان و موضــوع حزب االله 
به صــورت منفرد، ذیل مذاکرات ایران و آمریکا دنبال شــود، 
بلکه می بایســت در قالب یــک چارچــوب چندجانبه و از 
طریق ائتلاف هــای منطقه ای و بین المللی مدیریت شــود. 
این دیپلمات باســابقه کشــور که معاونــت مدیرکل غرب 
اروپــای وزارت خارجه و همچنین ریاســت اداره دوم غرب 
اروپا و ریاســت اداره آمریــکای وزارت خارجه را در کارنامه 
دارد، معتقد اســت همکاری با بازیگرانی همچون فرانســه 
و ســایر قدرت های مؤثر می تواند زمینه ساز تنظیم موازنه ای 
واقع بینانه تر در معادلات لبنان و کاهش هزینه های سیاسی 
و امنیتی برای ایران در روند تحولات منطقه ای شــود. آنچه 

در ادامه می خوانید ماحصل این گپ وگفت است.
 با توجه به اینکه از نزدیک تحولات و معادلات سیاسی-  �

امنیتی لبنان را دنبال می کنید، آیا می توان گفت در شــرایط 
کنونی، رونــد تحولات لبنان به یکــی از عوامل تعیین کننده 
در سرنوشــت مذاکره یا تقابل احتمالی میان ایران و ایالات 

متحده آمریکا تبدیل شده است؟
آنچه ما برای ثمربخش بودن گفت وگوها با آمریکا اعلام 
کرده ایم، پایان یافتن جنگ است. از نظر ما، پایان جنگ به این 
معناست که محاصره تنگه هرمز و خلیج فارس و اقداماتی 
کــه آمریکایی هــا در خــارج از این منطقه طراحــی و اجرا 
کرده اند، متوقف شــود. همچنین جنگ در تمامی جبهه ها، 
از جملــه جبهه لبنــان و حملات اســرائیل علیه حزب االله، 
پایــان یابد و رفت وآمــد در تنگه هرمز بــه وضعیت عادی 
بازگردد. تحقق این شــرایط، به معنای تأمین خواســته های 
ما برای توقف جنگ اســت تا بتوانیم در دوره ای که ممکن 
اســت یک یا دو ماه به طول بینجامــد، مذاکرات بعدی را با 
آمریکایی ها ادامه دهیم. از این رو، مشــاهده می کنیم لبنان 
و حزب االله بخشــی از معادله مذاکرات میان ایران و آمریکا 
را تشــکیل می دهند. حتی در آخریــن اظهاراتی که از آقای 
عراقچــی، وزیر امور خارجه شــنیدیم، مطرح شــد اگر روند 
تحولات در لبنان متوقف نشــود و اسرائیل بخواهد ورود به 
بیروت و به ویــژه مناطق جنوبی این شــهر را عملیاتی کند، 
ما ناچار خواهیم شــد علیه اســرائیل اقــدام کنیم. پس از 
این تهدیدها، ترامپ نیز در یک فضاســازی رســانه ای اعلام 
کرد میان حزب االله و اســرائیل تفاهمی حاصل شــده است 
تا هیچ یک از طرفین جنگ را گســترش ندهند و به اقدامات 

جدیدی متوسل نشوند.
 واقعا تهران حاضر اســت در قبال تحولات لبنان تا مرز   �

توقف مذاکرات با آمریکا پیش رود؟
در موضــع اعلامــی که گفته شــده ما به بهــای توقف 
یــا تعلیق مذاکرات جاری بــا آمریکا، مســئله لبنان را وارد 
معــادلات خود کرده ایم. البته این موضوع از ابتدا نیز وجود 
داشت، اما با شدت و ضعف های متفاوت. پس تحولات لبنان 
بر وضعیت جنگی مــا اثرگذار بوده و مذاکرات میان ایران و 
آمریکا را به شــدت تحت تأثیر قرار داده است. آمریکایی ها و 
شــخص ترامپ همواره اعلام کرده اند شرط اصلی توافق با 
ایران این است که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نکند. 
از ســوی دیگر، ما نیز از زبان عالی ترین مقامات کشور بارها 
اعلام کرده ایم به دنبال ســلاح هســته ای نبوده ایم، نیستیم 
و نخواهیم بــود. بنابراین از این منظــر، موضوع میان ایران 
و آمریکا قابل حل اســت؛ مشــروط بر آنکه جنگ متوقف و 
مذاکــرات وارد مرحله بعدی شــود. اما مســئله لبنان، به 
دلیــل پیچیدگی های خاص خــود و تأثیراتی که بر تحولات 
منطقــه ای و بین المللــی دارد، همچنان بــر روند مذاکرات 
ســایه افکنده اســت. ما لبنان را یکی از شرکای اصلی خود 
در معادلات منطقه ای می دانیم و هر تحول مهمی در لبنان 
را با منافع ملــی خود مرتبط تلقی می کنیــم. نتیجه چنین 
نگاهی این است که مذاکرات میان ایران و آمریکا به آسانی 

به سرانجام نمی رسد.
 اما دولت لبنان هم مذاکرات خود را با اسرائیل در آمریکا   �

دارد، چرا تهران مسیر موازی را پیش می برد؟
نکته همین جاســت که اتفاقا دولت لبنان در ســطوح 
نظامی و سیاســی، با حضور نماینــدگان خود و همچنین 
مقامات رژیم صهیونیســتی و وزارت خارجــه آمریکا، در 
واشــینگتن در حال مذاکره برای حل مســائل میان لبنان 
و اســرائیل اســت. در این میان، ما نیز باید تکلیف خود را 
روشــن کنیم: آیا مدافع منافع حزب االله هستیم، یا دولت 
لبنــان، یا کلیــت منافع ملی لبنان؟ به هــر حال هنگامی 
که اســرائیل لبنان را هدف قرار می دهد، این دولت لبنان 
است که در درجه نخست باید از حاکمیت خود دفاع کند. 
درست است که حزب االله هدف اصلی اسرائیل است، اما 
زمانی که اســرائیل تهدید می کند مناطق مسیحی نشــین 
لبنان را نیز هدف قرار خواهد داد، وارد بیروت خواهد شد 
و بخشی از این شهر را اشــغال خواهد کرد، مسئله دیگر 
صرفــا به حزب االله محدود نمی شــود، بلکه به حاکمیت 
لبنان مربوط اســت. اگر دولت لبنان نه توان پاســخ گویی 
داشــته باشــد و نه خواســتار مداخله ما باشــد و حتی 

درخواست کند در امور لبنان دخالت نکنیم، در آن صورت 
ما باید به این پرســش پاســخ دهیم که تکلیف وضعیت 

خودمان چیست.
در شــرایط کنونی، وضعیت جنگی میــان ایران و آمریکا 
همچنان برقرار اســت و آتش بس نیز بسیار شکننده به نظر 
می رسد. حتی در روزهای اخیر، با حمله آمریکایی ها به یک 
کشتی نفتی ایران و ســپس حملات متقابل به برخی مراکز 
نظامی آمریکا در کشــورهای همســایه و پیامدهای بعدی 
آن، عمــلا بار دیگر فضای جنگی بر منطقه حاکم شــد. این 
تحولات نشان می دهد آتش بس همچنان در معرض نقض 
قــرار دارد. اگر بخواهیــم جنگ را در چارچــوب معادلات 
منطقه ای حل کنیم و همه مســائل منطقه، از جمله مسئله 
لبنان را در این چارچوب بگنجانیم، طبیعتا مســائل دوجانبه 

ایران و آمریکا در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت.
 سؤال مهم  تر اینجاست که به ادعای ترامپ، واشینگتن   �

در حال جداسازی مذاکرات با ایران از مذاکرات لبنان است. 
در این صورت وضعیت به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

اتفاقا دســتگاه دیپلماســی باید با دقت ایــن موضوع را 
دنبــال کند که ترامپ گفتــه می خواهد مســئله لبنان را از 
گفت وگوهای مربــوط به ایران جدا کند. اگر چنین رویکردی 
در دســتور کار قرار گیــرد و به یکی از شــروط طرف مقابل 
تبدیــل شــود، در حالی کــه ما تأکیــد داریم لبنــان باید در 
چارچوب مذاکرات قرار داشــته باشــد، با یک مانع جدید در 
مســیر گفت وگوهای ایران و آمریکا مواجه خواهیم شد. ما 
باید برای خود تعیین کنیم که در مذاکرات، کدام مســئله در 
اولویــت قرار دارد. آیا می خواهیم جنگ میان ایران و آمریکا 
را حل کنیم یا در پی حل تمامی بحران های منطقه با آمریکا 
هســتیم؟ آیا می خواهیم تکلیف حضور آمریکا در منطقه را 
یکسره کنیم؟ آیا خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه را 
در زمره مطالبات خود قرار می دهیم؟ بدیهی است که تحقق 
چنیــن اهدافی در کوتاه مدت و حتــی میان مدت امکان پذیر 
نخواهــد بود. در نتیجه، کشــور همچنــان در وضعیت «نه 
جنگ و نه صلح» باقی خواهد ماند و شــکنندگی آتش بس 
نیز بر دشــواری های موجود خواهد افزود. محدودیت های 
ناشــی از وضعیــت تنگــه هرمــز و فشــارهای اقتصادی، 
هزینه های ســنگینی بر کشور تحمیل کرده است. پس ایران 
باید هرچه سریع تر از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج 
شود و با حل وفصل مسائل دوجانبه با آمریکا، زمینه کاهش 
فشارهای اقتصادی و بازگشــت به شرایط عادی تر را فراهم 
کند. ســایر موضوعات نیز می توانند در مراحل بعدی مورد 
بررســی قرار گیرند. در غیر این صورت، حتی اگر آن مســائل 
برای ما اهمیت داشــته باشند، چشم انداز کشور از وضعیت 

کنونی بهتر نخواهد شد.
  نکته مهــم دیگری که در این میان مطرح می شــود، آن   �

اســت که به نظر می رسد اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو 
به خوبی آگاه هستند تحولات لبنان و سرنوشت درگیری های 
این کشــور، به یکی از پیش شرط های مهم در روند مذاکرات 
احتمالی میان ایران و آمریکا تبدیل شده و تهران نیز نسبت 
به این موضوع حساســیت ویــژه ای دارد. با این وصف، آیا 
می توان گفت اســرائیل آگاهانه و برخــلاف برخی مواضع 
اعلامی دولت ترامپ، در مسیر تشدید تنش ها گام برمی دارد 
تــا نقش یک بازیگــر اخلالگر را در معادلات میــان ایران و 

آمریکا ایفا کند؟
 بله. نتانیاهو و اسرائیل از هر فرصتی برای تأثیرگذاری بر 
روند مذاکرات ایران و آمریکا اســتفاده می کنند و تمایلی به 
شکل گیری روابطی باثبات میان دو کشور ندارند. مطرح شدن 
توقــف جنگ لبنــان به  عنــوان یکــی از شــروط موفقیت 
مذاکرات، موضوعی خارج از چارچوب مستقیم روابط ایران 
و آمریکا را وارد معادله کرده و زمینه ای فراهم آورده اســت 
تا اســرائیل با تشدید تنش ها، روند گفت وگوها را تحت فشار 

قرار دهد. با وجود درخواســت های آمریکا و به رغم ادبیات 
تند ترامپ با نتانیاهو برای کاهش درگیری های لبنان، جنگ 
در جنــوب لبنان ادامه دارد. تــداوم این وضعیت و افزایش 
فشــار بر حــزب االله می تواند احتمال موفقیــت مذاکرات را 
کاهش دهد و به همین دلیل به ابزار مؤثری برای اســرائیل 
در راســتای تأثیرگذاری بــر فضای دیپلماتیک تبدیل شــده 
اســت. همچنین تنش های متقابل میان ایران و اسرائیل، از 
جمله تهدیدها و اقدامات اخیر دو طرف، به گسترش فضای 
تقابــل در منطقه دامن زده و امــکان ورود به درگیری های 
بیشــتر را افزایش داده است. اسرائیل در پی حفظ شرایطی 
اســت که ایران درگیر تنش های مســتمر منطقه ای باشد و 
توان و نفوذ آن محدود شود. در چنین فضایی، هر موضوعی 
کــه به مذاکــرات ایران و آمریکا گره بخــورد و در عین حال 
خارج از کنترل مســتقیم دو طرف باشد، می تواند به عاملی 
برای پیچیده ترشــدن روند گفت وگوها تبدیل شود. از همین 
رو، ادامه درگیری ها در لبنان و فشار بر حزب االله می تواند بر 

سرنوشت مذاکرات نیز اثرگذار باشد.
  پس چه باید کرد؟  �

در این شــرایط، ضــرورت تعیین اولویت هــا و توجه به 
منافع ملی بیــش از پیش اهمیت پیدا می کنــد. پیوندزدن 
کامل روند مذاکرات به تحولات لبنان، فرصت بیشتری برای 
مداخله و اثرگــذاری بازیگران دیگر ایجاد می کند. از این رو، 
کاهش تنش ها و حرکت به ســمت توافق هایی که بتواند از 
آســیب های بیشتر به کشــور جلوگیری کند، اهمیت ویژه ای 
دارد. به ویــژه آنکــه کشــور در ماه های گذشــته با حملات 
و فشــارهای جــدی مواجه بــوده و تکرار چنین شــرایطی 
می تواند هزینه ها و چالش های بیشــتری به همراه داشــته 
باشــد. منافع ملی ما ایجاب می کند در درجه نخست، کشور 
را از آسیب های بیشــتر دور نگه داریم. تحقق این هدف نیز 
مســتلزم رسیدن به نوعی توافق با طرف هایی است که طی 
ماه های گذشته دو بار به کشور حمله کرده اند و کشور را در 

شرایط دشواری قرار داده اند.
از ســوی دیگر، در داخل کشــور نیز با نوعی چندصدایی 
سیاســی مواجه هســتیم. همه جریان های سیاســی از یک 
نگاه و رویکرد واحد برخوردار نیســتند. کســانی که بر طبل 
جنگ می کوبند و خواهان تداوم درگیری هستند، خواه ناخواه 
همان ســخنانی را مطرح می کنند که رژیم صهیونیستی نیز 
بر آن تأکید دارد؛ زیرا آنها نیز خواهان ادامه جنگ هســتند. 
در نتیجه، کشــور در معرض جریاناتی قرار گرفته اســت که 
گاه بــدون توجه کافی به منافع ملی و بــدون درنظرگرفتن 
بحران ها و تهدیدهای پیش روی کشــور، رونــد مذاکرات را 
مورد تمســخر قــرار می دهند، اصل مذاکــره را نمی پذیرند 
و از طریق رســانه ملی دیدگاه های خود را به طور مســتمر 
مطرح می کنند. در حالی که کلیت نظام و مســئولان ارشــد 
کشور، با هماهنگی و در چارچوب سیاست های تعیین شده، 
مســیر مذاکــرات را دنبال می کنند، ایــن جریان ها در جهت 
مخالف حرکــت می کنند؛ مذاکره کنندگان را مورد تمســخر 
قرار می دهند، تیم دیپلماســی و دولت را زیر سؤال می برند 
و از امکانات رســانه ای گســترده برای تأثیرگــذاری بر افکار 
عمومی اســتفاده می کنند. به هر حال، کشور باید برای این 
وضعیت تعیین تکلیف کند و در داخل نیز به یک انســجام و 
هم صدایی دســت یابد تا بتواند در روند مذاکرات، شرایط را 

بهتر از وضعیت کنونی مدیریت و هدایت کند.
 برخی ناظران در چارچوب یک نــگاه بدبینانه معتقدند   �

ممکن است ســناریویی مشابه سال ۱۹۸۲ بار دیگر در لبنان 
تکرار شود؛ به این معنا که اســرائیل آن قدر دامنه عملیات 
خود را گسترش دهد که یا بخش های وسیعی از جنوب لبنان 
و حتی بیروت را تحت اشــغال درآورد، یا دست کم با ایجاد 
یک منطقه حائل امنیتی، نوعی «ســپر ژئوپلیتکی» در جنوب 
لبنان شــکل دهد. در سناریوی دوم موضوع غزه سازی لبنان 

مطرح است. از نظر شما کدام یک از این سناریوها محتمل تر 
اســت و در صورت تحقق هریک از آنها، آیا تهران ســکوت 

خواهد کرد؟
شرایط کنونی منطقه با تحولات گذشته مانند جنگ اول 
و دوم داخلــی در لبنان طی دهه ۸۰ میلادی قابل مقایســه 
مســتقیم نیســت. در مقاطع پیشــین، حزب االله با پشتوانه 
گســترده تر منطقه ای و حضور فعال تر محــور مقاومت در 
ســوریه، توان بیشــتری بــرای تغییر معادلات داشــت؛ اما 
در وضعیــت فعلی، اســرائیل بــه این جمع بندی رســیده 
که حزب االله نه تنهــا یک تهدید امنیتی، بلکــه ابزاری برای 
اثرگــذاری بر مذاکرات ایــران و آمریکا نیز هســت؛ ازاین رو 
تلاش می کند از فشــار بر حزب االله برای تأثیرگذاری بر روند 
گفت وگوهــای تهران و واشــینگتن اســتفاده کنــد. در این 
چارچوب، گســترش حملات اســرائیل صرفــا به حزب االله 
محدود نمانده و کل لبنان نیز تحت فشار قرار گرفته است تا 
افکار عمومی داخلی علیه این گروه بســیج و زمینه افزایش 
فشــار سیاســی و اجتماعی بــر آن فراهم شــود. هم زمان، 
محدودشدن ظرفیت پشــتیبانی عملیاتی از حزب االله نیز از 

اهداف مورد توجه اسرائیل است.
از سوی دیگر، هر زمان که احتمال پیشرفت در مذاکرات 
ایران و آمریکا افزایش می یابد، حساسیت اسرائیل نیز بیشتر 
می شــود. تحولات سیاسی در آمریکا، از جمله مصوبه اخیر 
در کنگــره برای محدودشــدن اختیارات جنگــی ترامپ در 
قبال ایران، از نگاه اســرائیل پیامدهایی دارد که می تواند بر 
روند توافق اثر بگذارد و همین امر واکنش تل آویو را تشــدید 
می کند. در نتیجه، وضعیت لبنان به طور مســتقیم از مسیر 
مذاکــرات ایــران و آمریکا تأثیر می پذیــرد و هم زمان نیز هر 
تحول مهم در این مذاکرات می تواند بر پرونده لبنان اثرگذار 
باشــد. پس اســرائیل همچنین در پی آن است که با تشدید 
فشــارها، زمینه ای ایجاد کند تا ایران به واکنش مســتقیم و 
گسترده تر وارد شــود؛ اقدامی که می تواند دامنه درگیری را 
از لبنــان فراتر بــرده و به رویارویی مســتقیم تر میان ایران و 
اســرائیل منجر شــود. در چنین ســناریویی، ورود آمریکا نیز 
محتمــل خواهد بــود. در مجموع، وضعیــت کنونی لبنان 
فقــط یک مســئله امنیتی برای اســرائیل نیســت، بلکه به 
ابزاری چندبعدی برای فشــار هم زمان بــر حزب االله و روند 
مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده است؛ ابزاری که اسرائیل 
و نتانیاهو از آن برای پیشــبرد اهداف امنیتی و سیاسی خود 

بهره برداری می کنند.
 در گفت وگوهایی که پیش تر با روزنامه شــرق داشتید، بر   �

این دیدگاه تأکید کرده بودیــد که پرونده لبنان باید از طریق 
یک ائتــلاف منطقه ای و بین المللی پیگیری شــود و به ویژه 
نقش فرانســه را در این زمینه برجســته می دانستید. اکنون 
اما به نظر می رســد تهران برخلاف آن رویکرد، مســتقیم از 
احتمال توقف مذاکرات و حتی اقدام نظامی علیه اســرائیل 
سخن می گوید. از نظر شما کدام مسیر واقع بینانه تر و مؤثرتر 
اســت؛ رویکردی که اکنون دنبال می شود یا همان راهکاری 

که پیش تر بر آن تأکید داشتید؟
تمرکــز صرف ما بر حــزب االله و گــره زدن همه تحولات 
و مذاکــرات با آمریکا به وضعیت لبنان، می تواند سیاســت 
خارجــی را بــا محدودیت مواجه کنــد و فرصت های دیگر 
را نادیــده بگیــرد. هم زمان با حملات اســرائیل بــه لبنان، 
فرانســه تلاش کرد با درخواســت تشــکیل جلسه شورای 
امنیــت، موضوع را در ســطح بین المللی پیگیری و فشــار 
بیشــتری بر اســرائیل وارد کنــد، اما این فرصت بــه اندازه 
کافــی مورد حمایت و بهره برداری قــرار نگرفت. در مقابل، 
تأکید بر تهدید مســتقیم اسرائیل در صورت افزایش فشار بر 
حــزب االله، می تواند اجماع بین المللی در حال شــکل گیری 
علیه اقدامات اســرائیل را تضعیف کند. در چنین شرایطی، 
گسترش دامنه تهدیدها این تصور را ایجاد می کند بحران در 
حال فراتررفتن از چارچوب لبنان و اســرائیل است و این امر 
می تواند موقعیت اســرائیل را در عرصه بین المللی تقویت 

کند.
بــرای حمایــت از لبنان و کاهش فشــارها، ظرفیت های 
دیپلماتیک و سیاســی متعددی وجــود دارد که باید از آنها 
استفاده شود. کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، روسیه و 
چین همگــی در لبنان دارای منافع و ملاحظات خاص خود 
هستند و می توانند در ایجاد فشــار بین المللی بر اسرائیل و 
حمایت از ثبات لبنان نقش ایفا کنند. در این میان، فرانســه 
به دلیل روابط تاریخی و نفوذ ســنتی خود در لبنان، جایگاه 
ویژه ای دارد و می تواند یکــی از بازیگران مؤثر در این زمینه 
باشد. اســتفاده از این ظرفیت ها امکان آن را فراهم می کند 
که حمایــت از لبنان و حــزب االله در چارچوبی منطقه ای و 
بین المللی دنبال شــود، بدون آنکه مذاکرات ایران و آمریکا 
مســتقیم به تحولات میدانی لبنان وابســته شود. همچنین 
تحــولات اخیر در اروپــا و تلاش برخی کشــورهای اروپایی 
برای اتخاذ مواضعی مستقل تر از آمریکا، فرصت هایی برای 
همــکاری و ایجاد زمینه های مشــترک فراهم کرده اســت. 

همــکاری با قدرت هــای منطقــه ای و بازیگران 
اروپایــی می تواند به ســامان یافتن اوضاع لبنان، 
کاهــش تنش ها و تقویت موقعیــت دیپلماتیک 

لبنان و حزب االله کمک کند.

ابوالقاسم دلفی در گفت وگو با «شرق» عنوان کرد:
پرونده لبنان را بین المللی کنیم

محمدعلی مهتدی در گپ وگفت با «شرق» مطرح کرد:
لبنان به سال ۱۹۸۲ باز نمی گردد 
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